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12 مهر
دفتر رادیو بی.بی.سی در تهران به علت 
اظهارنظرهایی که حکومت ایران آنها را 
»مغرضانه« خواند، تعطیل شد و رئیس 
و کارمندان انگلیسی آن از ایران اخراج 

شدند.

28 مهر
یک روزنامه کویتی فاش ساخت فرودگاه 

تهران برای تسهیل انتقال اسلحه به اسرائیل سه 
روز بسته بود. مطبوعات بسیاری از کشورهای 
اسلامی، به هم پیمانی پنهان محمد رضا شاه با 

اسرائیل انتقاد کردند.

14 آذر
دولت ایران اعتراض رژیم عراق 
مبنی بر حضور نظامی ایران در 
بخش هایی از خاک عراق را 

رد کرد.

17 آذر
رژیم عراق جمعی از 

کمونیست های ایرانی مخالف 
رژیم شاه را از خاک خود 

اخراج کرد.

1 بهمن
دیوید راکفلر رئیس بانک چیس 
منهتن نیویورک وارد تهران شد و 
در طول اقامت خود در تهران با 

مقامات بانک صادرات ایران دیدار 
و گفت و گو کرد.

26 بهمن
جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
صحنه مشاجره نمایندگان ایران 
و عراق به خاطر درگیری خونین 

مرزی در روز 21 بهمن شد.

24 اسفند
یک هواپیمای دو موتوره کاراول متعلق به شرکت 
هوایی »استرلینگ ایرویز« هنگامی که با 96 مسافر 
و خدمه از فرودگاه مهرآباد برمی خاست، آتش 
گرفت و 15 نفر کشته شدند. سایر مسافران که 

مصدوم بودند به بیمارستان منتقل شدند.

20 مهر
دولت ایران دو ناوشکن 
مجهز به موشک های 

هدایت شونده از امریکا 
خریداری کرد.

18 آذر
مجله نیویورکر فاش ساخت 

که 14 تن تریاک قاچاق از مرز 
به کاخ سعدآباد برده شد و به 

اشرف پهلوی تحویل شد.

17 اسفند
سفارتخانه های ایران در 
استکهلم و بروکسل به 
اشغال جوانان نقابداری 
درآمد که نسبت به روند 

سرکوب و اختناق در ایران 
معترض بودند.

29 مهر
لئونید برژنف دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر 

شوروی در رأس هیأتی وارد تهران شد.

15 آذر
نزاع چند سارق اشیاء عتیقه، مأموران 
را از وجود شهری تاریخی متعلق به 

خوارزمشاهیان در 63 کیلومتری تربت 
حیدریه باخبر ساخت.

21 بهمن
زد و خورد خونین مرزی میان ایران و عراق بیش از 120 
کشته و مجروح بر جای گذاشت. از این روز به یکشنبه 
سیاه یاد شده است. اکثر کشته های ایرانی، اسیران دربند 

ارتش بعث بودند که قتل عام شدند. متعاقب این درگیری، 
دولت بغداد به سازمان ملل شکایت برد و مدعی شد 

ایرانی ها 33 نظامی عراقی را کشته اند.

ریتکس
حشره کش
مطمئن - بی خطر

 اتومبیل پونتیاک 1973 
 8 سیلندر، فرمان هیدرولیک ، ترمزهای هیدرولیک دیسک و بوستر. نماینده 

انحصاری در ایران، شرکت ایران جمس: خیابان تخت جمشید، بین بهار و جاده 
قدیم شمیران. شماره 583

پروتئین گیاهی در آشپزخانه وزارت کشاورزی
ورود سویا به سفره ایرانی ها

آغاز امدادخودرو در ایران
 گروه های فنی امداد

تشکیل شد

حضور نیروهای ایرانی در عمان
ماجرای یک گروگانگیریجنگ ظفار

عمــان  و  ایــران  دیپلماتیــک  روابــط  در 
بخصــوص در ســال هایی که پادشــاه عمان 
ســلطان قابوس زنده بود؛ عمان در بســیاری 
از مواقــع نقش »میانجــی« را در چالش های 
بین المللی ایران بازی کرده اســت، اگر ســر 
رشــته روابط ایران و کشــور عمان را دنبال 
کنید به نقطه اوجی به نام »جنگ یا شــورش 
ظفار« می رســید که ایران به درخواســت و 
در حمایت از ســلطان قابــوس نیروهایش را 
در خاک این کشــور پیاده کرد و به کمک 
پادشــاه عمان شــتافت. بیســت و نهــم آذر 
1352، با تقاضای ســلطان قابوس، نیروهای 
ایــران در منطقه »صلاله« عمان پیاده شــدند 
تا به ســرکوب چریک هــای جدایی طلب 
چپ گرای ظفار بپردازنــد. عملیات نظامی 
ارتــش ایــران در جنــگ ظفــار در تغییر 
وضعیت به سود پادشاهی عمان و سرکوب 
مخالفان نقش پررنگی داشــت، نکته ای که 
باعث شــد سلطان قابوس بقای تاج و تخت 
و حکومــت خــود را مدیون ایــران بداند. 
مبــارزات گروه های جدایی طلب در عمان 
از اوایل دهه 50 شروع شد و طولی نکشید 
که بخش هایی از این کشــور به دست آنها 
افتاد؛ به دنبال این شــرایط ســلطان قابوس از 
کشــورهای عربی درخواســت کمک کرد 
ولی کشــوری بــه یاری او نیامد تــا اینکه به 
ایران درخواســت داد؛ اتفاقی که به امضای 

مشترک یک پیمان بین دو کشور منجر شد. 
ایــران اولین یگان نظامی خــود را به صورت 
محدود در آذر 1351 به عمان فرستاد و یک 
سال بعد با درخواست کمک مجدد سلطان 
قابــوس در 2۹ آذر 1352 نیروهای واکنش 
ســریع ارتش ایران در منطقــه صلاله عمان 
حضور یافتند. حضور نظامی ایران در جنگ 
ظفار که سه ســال طول کشید دائم از سوی 
شــاه و ارتش ایران مخفی یا انکار می شد تا 
جایی که هیچ گاه تعداد نیروهای ارتش ایران 
کــه در جریان این درگیری هــا جان باختند 
اعلام نشد. با پایان یافتن نبرد با جدایی طلبان 
حکومت ایران روز 25 مهر 5۴ اعلامیه پایان 
کار را صادر کرد. همچنین ســلطان قابوس 
در آذر 135۴ به طور رســمی اعلام کرد که 

جنگ ظفار پایان یافته است.

محمد ســاعد مراغــه ای، که دوبار نخســت وزیر، 
هشــت مرتبه وزیر امــور خارجه، یک بــار وزیر 
کشــور، چهار مرتبه ســفیر کبیر و وزیــر مختار، 
چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک دوره وکیل 
مجلس شــورای ملی بود در ســاعت یک بامداد 
امروز )پنجشنبه 10 آبان 1352(  زندگی را بدرود 
گفت. محمد ســاعد مراغه ای در ســال 125۹ در 
تفلیس بــه دنیا آمد. پدرش شــیخ احمد مراغه ای 
در این شــهر به کار تجارت اشتغال داشت. محمد 
ســاعد تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تفلیس 
به پایان رســانید و بــرای ادامه تحصیل در رشــته 
علوم سیاسی به شهر سن پترزبورگ روسیه و پس 
از آن دانشگاه لوزان ســوئیس رفت. پس از پایان 
تحصیلات و بازگشت به ایران، به دلیل آشنایی به 

زبان های ترکی، عربی، روسی، آلمانی و فرانسوی 
در وزارت امور خارجه به کار پرداخت. در ســال 
1311 حکمــران ]اســتاندار[ ارومیه شــد. محمد 
ساعد سال 1321 در کابینه علی سهیلی به وزارت 
امورخارجه رسید. او این پست را در کابینه احمد 
قوام السلطنه و کابینه دوم سهیلی در اختیار داشت. 
در 27 اسفند ســال 1322 پس از استعفای سهیلی، 
به سمت نخست وزیری انتخاب شد و پس از 8 ماه 
صدارت و در 18 آبان 1323 اســتعفا کرد. او پس 
از استعفای عبدالحسین هژیر بار دیگر در 17 آبان 
1327 به سمت نخســت وزیری انتخاب شد. دوره 
دوم صــدارت او بــا کناره گیری از قــدرت در 8 

فروردین سال 132۹ به پایان رسید. 
روزنامه اطلاعات- پنجشنبه 10 آبان 1352

استعمال دخانیات و کشیدن سیگار در سینماها و سالن های 
عمومی ممنوع اعلام شــد و از این پس مدیران ســینماها 
موظفنــد برای حفظ بهداشــت همگانــی و جلوگیری از 

آلودگی فضا مانع کشیدن سیگار تماشاگران شوند.
از طــرف بهــداری کل اســتان مرکــزی امــروز به همه 
ســینماهای پایتخت طی بخشنامه ای ابلاغ شد که کشیدن 
ســیگار را در ســینماها اکیداً ممنوع نماینــد. این تصمیم 
به منظــور حفظ بهداشــت عمومــی اتخاذ شــده و اهالی 
پایتخــت بایــد همان طور کــه در اتوبوس ها ایــن امر را 
رعایت می کنند در ســینماها نیز به آن توجه کامل داشته 

باشند.
روزنامه اطلاعات- شنبه 3 آذر 1352

مصــرف پروتئیــن گیاهــی به جای گوشــت و 
افزودن آن به ســایر مــواد خوراکی مورد توجه 
کارشناســان مواد غذایی در ایــران قرار گرفت. 
افزایش میزان مصرف گوشــت در جهان همراه 
با کمبود تولید آن روش های جدیدی را موجب 
شده اســت که از جمله افزودن پروتئین گیاهی 

»سویا« به میزان 50 درصد به مواد غذایی است.
آزمایش هــای متعدد نشــان داده اســت که این 
روش ضمن تأمین پروتئین مورد نیاز بدن تغییری 
در مزه و رنگ مواد خوراکی به وجود نمی آورد.
وزارت کشــاورزی و منابــع طبیعــی مطالعات 
جامعی پیرامــون افزودن پروتئین ســویا به مواد 
غذایــی انجــام داده و نمونه هــای مختلف طبخ 
غذا بــا افزودن پروتئین ســویا را مورد آزمایش 
قرارداده اســت. مهندس منصور روحانی، وزیر 
کشاورزی و منابع طبیعی وجمعی از کارشناسان 
و محققان مواد غذایی ایران چند نوع غذا را که 
با افزودن پروتئین ســویا آماده شــده بود، مورد 

آزمایش قرار دادند.
پروتئین ســویا ظاهراً شــکل آرد نان خشک را 
دارد که هنگام مصرف، چنــد دقیقه ای در آب 
خوابانده می شــود تا به صــورت خمیر درآید و 
آنــگاه این مایــع می تواند به انواع مــواد غذایی 

افزوده شود و به مصرف برسد.
هدف استفاده از پروتئین گیاهی جایگزینی این 
ماده به جای پروتئین گوشــت و تخم مرغ است 
که در ســال های اخیر به علــت مصرف زیاد در 
سراســر جهان تأمین آن با مشــکل مواجه شده 
و قیمت هــا را به میــزان قابل توجهــی افزایش 
داده اســت. با این روش پروتئین موردنیاز مردم 

و بخصــوص کــودکان و نوجوانــان و جوانان 
می توانــد از این طریق تأمین شــود، بدون آنکه 
نیازی به مصرف زیاد گوشت یا تخم مرغ باشد.

مقامات وزارت کشــاورزی پــس از انجام یک 
سلســله آزمایش ها و به دست آوردن نتایج لازم 
تصمیم دارند مصرف پروتئین گیاهی را در ایران 
تشویق کنند. غذا هایی که در آشپزخانه وزارت 
کشــاورزی طبخ و مورد آزمایــش قرارگرفت 
عبارت بود از دلمه، پته ســبزی ها، شامی پوک، 
کوفتــه ریزه، کبــاب کوبیــده، همبرگر، کوفته 
تبریزی و خورش فســنجان که وزیر، معاونان و 

کارشناسان آنها را صرف کردند.
روزنامه اطلاعات - دوشنبه 12 آذر 1352

از این پس رانندگانی که اتومبیلشان در نقاط مختلف تهران 
دچار نقص فنی شــود می توانند با اســتمداد از آتش نشانی 

نقایص اتومبیل خود را برطرف کنند.
براســاس برنامه ای که از طرف سازمان آتش نشانی پایتخت 
تنظیم یافتــه و تا چند روز دیگر به مرحلــه اجرا در می آید، 
برای اولین بار در ایران با ایجاد گروه های فنی امداد، مأموران 
فنی آتش نشــانی که به همین منظور تعلیم دیده اند به کمک 
وســائط نقلیه ای که در خیابان هــا و معابر به علت نقص فنی 
متوقف شده اند خواهند رفت. مأمورین گروه فنی امداد، در 

وهله اول اقدامات لازم را برای رفع نقص اتومبیل خراب شده 
بعمل خواهند آورد و اگر چنانچه اتومبیل احتیاج به تعمیرات 
اساســی داشــت آن را با جراثقال]جرثقیل[ بــه نزدیکترین 
تعمیرگاه منتقل خواهند کرد. برای شــروع این کار، سازمان 
آتش نشــانی ابتدا ســه اکیپ امداد در سه نقطه حساس شهر 
در نظر گرفته اســت. اعضای این سه اکیپ قادر خواهند بود 
مشــکلات فنی قســمتی از اتومبیل های تهران و شــهرری را 
برطرف کنند. براساس طرحی که در نظر گرفته شده است تا 

چند ماه دیگر تعداد این اکیپ ها بیشتر خواهد شد.
 روزنامه اطلاعات - پنجشنبه 22 آذر 1352

لیــلا ابراهیمیــان/ دهم مهرماه ســال 1352 ســازمان 
اطلاعــات و امنیــت کشــور در اطلاعیــه ای خبر داد 
12 نفــر را کــه برای انجام ســوء قصد علیــه خانواده 
ســلطنتی برنامه ریزی کــرده بودند، بازداشــت کرد؛ 
طیفــور  دانشــیان،  خســرو گلســرخی، کرامــت الله 
علامــه زاده،  رضــا  ســماکار،  عباســعلی  بطحایــی، 
رحمت الله جمشــیدی، شــکوه فرهنگ رازی، ابراهیم 
فرهنــگ رازی، مریــم اتحادیه، مرتضی ســیاهپوش، 
منوچهر مقدم سلیمی و فرهاد قیصری. آغاز ماجرایی 
جنجالــی از زمان بازداشــت تا اعدام گلســرخی که 
می گویند ارتباطی با گروه ترور شــاه نداشت، ضعف 
یــک عضو و همکاری  او با ســاواک و روحیه خاص 
خسرو او را تا پای اعدام برد. گلسرخی به همراه همسر 
عاطفه گرگین و شــکوه میرزادگــی روزنامه نگارانی 
بودند در روزنامه کیهان؛ آنها محفلی تشکیل می دهند 
تا درباره ترور محمد رضاشــاه صحبت کنند اما بعد از 
مدتی ماجرا منتفی می شود و گلسرخی گروه مطالعاتی 

دیگر بدون حضور شکوه تشکیل می دهد.
در رســانه ها نوشــته اند که عباسعلی ســماکار و رضا 
علامه زاده کــه از کارمندان تلویزیــون بودند طرحی 
را میان خود بحث می کنند که با مخفی کردن ســلاح 
در دوربیــن فیلمبرداری تلویزیــون و وارد کردن آن 
به مراسم جشن ســینمای کودک و نوجوان، همسر و 
فرزند شاه را که در برنامه شرکت می کردند، گروگان 
بگیرنــد و آزادی زندانیــان سیاســی را طلــب کنند. 
ســماکار از دوســتش بطحایی می خواهد که برایشان 

اســلحه تهیه کند و بطحایی که خود با دانشیان، شکوه 
و ابراهیم فرهنگ، اتحادیه، جمشــیدی و ســیاهپوش 
گروهی برای مطالعات مارکسیستی تشکیل داده بود، 
پیشنهاد ســماکار را می پذیرد. مســئولیت تهیه اسلحه 

به کرامت دانشیان ســپرده می شود. 
این پــروژه امــا به نحو مشــکوکی 
لو مــی رود و تمامــی اعضای گروه 
و برخــی همفکرانشــان که اساســاً 
در جریــان ایــن عملیــات نبوده اند 
می گوینــد  می شــوند.  بازداشــت 
هم بندیــان  از  فطانــت  امیرحســین 
دانشیان ماجرا را به ساواک گزارش 

کرده ولی او خود منکر این مســأله اســت. داستان هر 
چه باشــد بالاخره گلســرخی و دوســتانش دســتگیر 
می شوند. نویسنده و روشنفکر مارکسیست که به گفته 
همسرش عاطفه گرگین معتقد بود: »باید ایستاده مرد!« 
و روزی کــه خبر اعدامش را به همســرش در زندان 
می دهند، می گوید »چه بهتر که آدم با ایمان به راهش 
بمیــرد.« روایت رحمت الله )ایرج( جمشــیدی از روز 
حادثه چنین اســت: »قرار بود ساعت 2 بعدازظهر روز 
چهارشــنبه در تقاطع خیابان تخت جمشید و ایرانشهر 
شمالی حاضر شوم. من حاضر شدم اما از طرف مقابل 
من خبری نشــد. همه چیز به هم ریخته به نظر می رسید 
و من در تماس تلفنی با شــکوه میرزادگی بشــدت از 
آشــفتگی قرارهــا گلایه کــردم. پــس از اینکه موفق 
نشــدم اســلحه را تحویل بگیرم، از محل دور شدم و 

چند ساعت بعد، به سمت همدان حرکت کردم.... در 
حالی که اصلًا فکر نمی کردم، دســتگیر شــوم. ظاهراً 
یک نفر همــه ما را لــو داده بود.« مأموران ســاواک 
همگی اعضای گروه را بازداشــت می کند؛ بازجویی 
آغاز می شــود و اعضا لب به سخن 
بــاز می کنند. شــکوه فرهنــگ نام 
گلسرخی و مقدم سلیمی را که اصلًا 
در جریان طرح گروگانگیری نبودند 
به زبان می آورد. برخی در پی تبرئه 
خود بودند و ســاواک در پی اثبات 
اقتــدار خــود. اما این گلســرخی و 
دانشیان بودند که شجاعانه در زندان 
و در مقابل بازجویان می ایستادند؛ گلسرخی وقتی که 
به او می گفتند آنها را نخواهند کشت، می گفت: »من 
کاری نمی کنم که شــما بتوانید مرا نکشید« و دانشیان 
در زندان به رفقایش می گفت: »اگر این پرونده خونی 
دهد و کســی از افراد متهم در این پرونده کشته شود، 
آن وقت تمام نقشــه های ســاواک برای بهره برداری 
از این پرونده ســازی ها نقش بر آب شــده است« البته 
چنین هم شــد. دادگاه برگزار شــد؛ دفاعیه گلسرخی 
در دادگاه نظامی مشــهور شــد؛ دفاعیــه ای که همان 
زمان با سانسور از تلویزیون پخش شد و بعدها سه بار 
دیگر، یک بار در 2۹بهمن ماه 1357 و دو بار دیگر در 

سال های 1385 و 1387 پخش شد.
نتیجــه رأی در دادگاه بدوی این بود که گلســرخی، 
دانشــیان، ســلیمی، بطحایــی، ســماکار، علامه زاده 

و جمشــیدی به اعــدام محکــوم شــدند؛ اتحادیه و 
سیاهپوش به پنج سال حبس و شکوه فرهنگ، ابراهیم 
فرهنــگ و قیصری هر یک به 3 ســال حبس محکوم 
شــدند. دادگاه تجدیدنظــر روز سه شــنبه دوم بهمن 
ماه 1352 تشــکیل شــد؛ در این دادگاه حکم اعدام 
دو نفــر از محکومین دادگاه اول یعنی ســلیمی به 15 
ســال و جمشیدی به 10 ســال تغییر کرد و پنج نفر از 
متهمان یعنی بطحایی، گلســرخی، دانشــیان، سماکار 
و علامــه زاده همچنان به اعدام محکوم شــدند. روز 
بیست وهشتم بهمن ماه 1352 روزنامه ها، از عفو اعدام 
بطحایی، ســماکار و علامــه زاده و تأیید حکم اعدام 
گلســرخی و دانشــیان خبر دادند؛ آنها یک روز بعد 
از عفو، در بامداد بیســت ونهم بهمن 1352 در میدان 

چیتگر تهران تیرباران شدند. 
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کشیدن سیگار در سینماها ممنوع شد

بهمن زند، سفیر وقت ایران در دیدار با سلطان قابوس

خسرو گلسرخی ) سمت راست(  و کرامت الله دانشیان در دادگاه


